بسم الله الرحمن الرحیم
به جای مقدمه
در مسیر بارش طوفان تیر ، پیش پایش لاله گون پرپر شدند ، از فراز آسمان آسیمه سر ، جبرئیل آمد در آن صحرا فرود ، در مصلّی بر مصلّی سجده کرد ، بال رأفت بر سر پاکان گشود ، چون حسین بن علی تکبیر گفت ، آفرینش کرد بر او اقتدا ، چشم خیل عرشیان مبهوت ماند ، بر نماز آخر خون خدا ، از قیام کربلا گویا هدف ، با خدا راز و نیازی بوده است ، زیر تیغ و تیر در صحرای خون ، با وضوی خون نمازی بوده است(سید احمد زرهانی). همه با هم همنوا با سالار شهیدان ظهر عاشورا ، نماز اول وقت.
این نشریه توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با یکی از شماره تلفن های 2240076 و 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید.
با توجه به اینکه این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب و خودپردازهای تجارت)به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30006304000630   و یا بهgmail.com  raheshgh92@ارسال فرمایید.
باران ؛ محض خاطر او!!!
ساعتی از ظهر گذشته بود ... (فَنَظَرَ یَمیناً وَ شِمالاً) اطراف را نگاهی انداخت که (مبادا عاشقی جا مانده باشد) خاطر جمع که شد ، خود بار سفر بسته و راهی میدان شد... تنهای تنها... و باران ها بود که می بارید محض خاطر او... بارانی از اشک ، بارانی از حزن ، بارانی از جدایی ،... و بارانی از عطش ؛ و این کویر خشکیده ی لب های مبارک او بود که می سوخت ، زیر این باران! 
ساعتی بعد که سر رشته ماجرا به (گودال) رسید... نفس ها به شماره افتاد اشک نداشته ملائک هم سرازیر شد اما او آرام آرام بود... مثل همیشه. (و بارانی از همه چیز بود که بی امان می بارید ، عِدَّةٌ بِرِماحٍ ، عِدَّةٌ بِسیُوف و عِدَّةٌ بِالحِجارَة... )(برخی با نیزه ، برخی با ... )
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
و اما بعد از هزار و چند سال سلام ما به شما (ای سید و مولای ما) سلام ما به چشمان مبارک شما که هنوز گرم باریدن است... محض خاطر او فلَأندُبَنَّکَ صَباحاً و مساءً 
.(به تحقیق صبح و شام بر تو می گریم)
هر شهروند مسلمان مسؤل نظافت شهر2
در شماره ی گذشته بیان شد که از نظر دین مبین اسلام نظافت اماکن عمومی وظیفه ای است همگانی ؛ در این شماره می خواهیم به بیان گوشه ای از ثواب و کیفر های این امر بپردازیم و نشان دهیم که برای مثال ، ما حتی در برابر بازمانده های نذورات محرم نیز مسؤلیم و علاوه بر این میتوانیم همانند کسی که نذر کرده ، از ثواب بسیاری بهره مند شویم از این رو با هم به چند روایت توجه می کنیم :
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : پاداش برداشتن آنچه مایه آزار است ، از مسیر مسلمین ، مطالبق با قرائت چهار صد آیه است که هر حرف آن ده حسنه دارد
.
هم چنین از ایشان منقول است که: خدا گذشته و آینده کسی را می بخشد که شاخه ی خاری(زباله ای) را از سر راه مردم کنار زند
.
احادیثی نیز در مذمت ایجاد مانع و مایه ی آزار در معابر عمومی به ما رسیده است ؛ از جمله:
امام صادق فرمودند : هر کس به راه مسلمانان آسیب برساند ضامن آن است ، یعنی باید خسارت را جبران کند
.
همه ی ما در قبال چنین نظافت هایی مسؤلیم و با جلوگیری از ریختن پسمانده ها و ظروف نذورات این ایام می توانیم نقش بسزایی در تحقق هر چه زیبا تر این شعائر عظیم الهی داشته باشم. یامان باشد که نظافت نشانة ایمان ماست حتی در محیط شهری!
در هیبتی ز حیدر کرار زینب است؛ 8
 حضرت در آخرین فراز از خطبه شان خطاب به یزید می فرمایند:
«یزید! هر آنچه می‌خواهی مکر و فریب و سعی خود را به کار گیر ، ولی بدان که هر چه تلاش و مکر به کارگیری ، هرگز توان آن را نداری که ذکر خیر ما را از یادها بیرون ببری هرگز قدرت نداری که وحی ما را نابود سازی و به آرزوی پلید و دیرینه خود نایل شوی. سعی و تلاش تو هرگز نخواهد توانست ننگ و عار اعمالت را از دامنت پاک سازد. آگاه باش که عقل تو بسیار ناتوان ، و دوران زندگی و عیشت به سرعت از بین‌رفتنی و جمع تو رو به زوال و پریشانی است. روزی فرا می رسد که منادی حق فریاد بر می‌آورد : « لعنت خدا بر ستمکاران و بیدادگران باد !»
«حمد و سپاس خداوندی را که سر آغاز زندگی خاندان ما را با سعادت و مغفرت قرین ساخت و پایان زندگی ما را  به شهادت و رحمت ختم کرد. از او می‌خواهم تا پاداش آنها (شهدا) را کامل کند و بر آن بیفزاید و ما را بازماندگان نیک آنها گرداند که او مهربان و پرمهر است ، خداوند ما را بس است و وکیل نیکویی است.»
بخش نخست این فرمایش تطبیق این فرمایش و سنت است که : «يُريدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (توبه:32)». کوته عقلان ناتوان از درک این حقیقت که در عالمی که خداوند تنها مدبر آن است هیچگاه چراغ هایی که او بر می فروزد ، خاموش شدنی نیست.
در هیبتی ز حیدر کرار زینب است؛ 
با اینکه زینب علیهاسلام را به عنوان اسیر در کاخ یزید حاضر کرده بودند اما لحظه ای ترس و ذلت در او راه پیدا نکرد و در جای جای خطابه شان ، خود را پیروز و یزید را بازنده این واقعه معرفی کردند. 

براستی کسانی که شهادت دارند ، شکست ندارند ؛ چرا که شهادت برترین پیروزی و اسارت در این راه عزت است. خطبه اش را با حمد خدا آغاز و با حمد خدا به پایان برد تا نشان دهد که کربلا نمایشی از زیبایی بوده است.
بگو مرگ بر ... (10)
ما در طول این چند شماره سعی کردیم در پرتو هدایت​های قرآن با معنای استکبار آشنا شویم و ویژگی مستکبران را بشناسیم. فهمیدیم که مستکبران سراغ لهویات می روند. داستان، فیلم و موسقی لهو را بکار می گیرند تا مردم را از راه علم حقیقی دور کرده و به گمراهی کشند تا به این واسطه امور حق را نزد مردم مسخره و بی اهمیت جلوه دهند.(لقمان/6) مستکبرین در برابر آیات الهی گردن کشی می کنند به طوری که گویا اصلا آن را نمی شناسند.(لقمان/7) آنان به دنبال آن هستند که برای خود هیبتی فراهم کنند که چشمگیر باشد و به این واسطه طبقات اجتماعی دیگر را پست بدانند.(اعراف/75) ویژگی دیگر مستکبرین عدم اعتقاد به معاد است.(فرقان/21) آنچه موجب استکبار ابلیس یا قوم عاد و یا فرعون و همراهانش شد این بود که اینان کافر بودند و چشم واقع بین خود را از دست داده بودند در نتیجه خود را در مقابل خدا کسی می دانستند. داستان استکبار از ابلیس شروع شد(بقره/34) و در فرعون به اوج رسید (قصص/38-42) و هر روز شکل عوض کرد تا به روزی به یزید شراب خوار رسید و امروز سردمداران غرب و رژیم صهیونیستی هستند که در دنیا ادعای خدایی دارند و نه در مقابل حق سر فرود می آورند و نه برای مردم ارزشی قائلند بلکه مردم را بندگان خود می​بینند. پس از قرآن می آموزیم همانطور که خداوند در قرآن ابلیس و فرعونیان را لعنت می​کند،(ص/78 و قصص/42) ما هم با تمام قدرت می گوییم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل!
پای درس تاریخ10
در کنار عامل رعب که در شماره های گذشته بیان شد ، عامل دیگری به وجود آمد و آن ، انحطاط فکری مردم در سرتاسر دنیای اسلام بود که ناشی از بی عنایتی به تعلیمات دین ، در دوران بیست سالة گذشته بود. از بس تعلیم دین و تعلیم ایمان و تفسیر آیات و بیان حقایق از زمان پیغمبر ‌در دوران بیست سال بعد از سال چهل هجری به این طرف مهجور شد ، مردم از لحاظ اعتقادی و مایه های ایمانی ، به شدت پوچ و توخالی شده بودند. وقتی انسان زندگی مردمِ آن دوران را زیر ذره بین می گذارد ، عامة مردم دچار یک بی ایمانی و ضعف و اختلالِ اعتقادیِ شدید شده بودند. چهره های معروفی از آقازاده های قریش ، چه زنانشان ، چه مردانشان ‌جزو همین کسانی بودند که غرق در این فحشاء بودند. در زمان امارت شخصی مخزومی ، عایشه بنت طلحه در حال طواف بود. این به او علاقه داشت ، وقت اذان شد ، آن خانم پیغام داد که بگو اذان نگویند که من طوافم تمام بشود ، او دستور داد اذان عصر را نگویید! به او ایراد کردند که تو برای خاطر یک نفر ، یک زن که دارد طواف می کند ، می گویی نماز مردم را تأخیر بیاندازند؟! گفت به خدا اگر تا فردا صبح هم طوافش طول می کشید ، می گفتم که اذان را نگویند! این ، وضع آن روزگار است. (برگرفته از کتاب انسان250 ساله اثر مقام معظم رهبری مدظله العالی)
گام به گام تا سعادت
سعادت​نامه
اصحاب امام چون ستارگانی گرداگرد خورشید حضرتش پراکنده بودند. اگر نبود نور پرفروز خورشید امام ، نور ایشان خود راهنمای طالبین عشق به حق بود. کربلا تابلوی با عظمتی از بصیرت و عشق ، عرفان و شجاعت ، دیانت و سیاست بود. در اوج عرفان و عشق به رب و در اوج عواطف انسانی و در اوج نظم و هماهنگی های نظامی. هر یک از اصحاب چراغ راهی بودند که امروز می توانند ما را راهنمایی کنند و به سعادت برسانند. شاید بتوان عصاره هدایت ایشان را در یک کلام بیان کرد. آنان خود را نمی دیدند و امام خود را که آینه تمام نمای حق بود را می دیدند. وقتی خود را نبینی و هر چه داری فدای آن محبوب بی همتا کنی به مرتبه ای می رسی که شاعردر وصف آن فرمود:
«جان گرگان و سگان از هم جداست

متحد جان​های شیران خداست» 
انس آنان با اما تا اندازه ای بود که لحظات آخر زندگی امام با یاد ایشان بود. بخوانیم و ببینیم اوج سعادت را:
 « امام عليه السّلام رو به سوى آن قوم كرده به راست و چپ نگريست و هيچ يك از اصحاب و ياران خود را نديد ، مگر آن که بر خاك افتادگانى را كه پيشانى به خاك ساييده و مرگ صدايشان را بريده بود. پس صدا زد: «اى مسلم بن عقيل ! اى هانى بن عروة ! اى حبيب بن مظاهر! اى زهير بن قين! اى يزيد بن مظاهر! اى يحيى بن كثير! اى هلال بن نافع! اى ابراهيم بن حصين! اى عمير بن مطاع! اى اسد كلبى! اى عبد اللّه بن عقيل! اى مسلم بن عوسجه! اى داود بن طرمّاح! اى حرّ رياحى! اى على بن الحسين! شما اى دلاور مردان پايدار و اى سواران عرصه پيكار! چرا شما را فرياد مى‏كنم و پاسخم نمى‏دهيد و فرا مى‏خوانم و از من نمى‏شنويد؟! آيا شما خوابيد كه به بيدارى‏تان اميدوار باشم يا محبّتتان از امام خود برگشته كه به يارى‏اش نمى‏شتابيد؟! اينك اين (كودكان و) بانوان پيامبرند كه از فقدان شما (در هراس افتاده) ناتوان گشته‏اند. اى بزرگواران غيور ! از خواب خود برخيزيد و اين سركشان پست را از حرم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله برانيد! ولى (افسوس!) به خدا سوگند مرگ شما را به خاك افكنده و روزگار دغل‏ با شما بى‏وفايى كرده است وگرنه شما از پاسخ دعوت من كوتاهى نمى‏كرديد و از يارى من ناپيدا نمى‏شديد. هان! اينك ما از فقدان شما داغداريم و به شما مى‏پيونديم كه ما از آن خداييم و به سوى او بازآييم»‏

در مدرسه زيارت(10)
روز عاشوراست روزي که خواندن زيارت عاشورا که در واقع زيارتنامه خداست براي امام حسين عليه السلام وارد شده است. زيارت عاشورا حديثي است قدسي که از طرف جبرئيل بر پيامبر مکرم اسلام تعليم داد شد و سينه به سينه در ميان ائمه گشت تا از طريق امام باقر عليه السلام به شيعيان تعليم داده شد. فرازهايي از زيارت عاشورا  را در شماره فبل و فرازي را در اين شماره از نظر مي گذرانيم:
«وَ أَسَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِى الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ.»
و از خدا مى‏خواهم كه مرا به مقام محمودى كه شما نزد خداوند داريد ، نايل گرداند.
ابتدا درباره مقام محمود توضيح دهيم که اين عبارت ، يک اصطلاح قرآني است. در آيه 79 سوره اسراء خداوند به پيامبر خويش مي گويد : وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (و بعضى از شب را به خواندن قرآن بيدار و متهجّد باش، كه نماز شب خاص توست ، باشد كه خدايت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند) علامه طباطبايي(ره) ذيل اين آيه مي فرمايند : «در اينجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورده و هيچ قيدى به آن نزده است ، و اين خود مى‏فهماند كه مقام مذكور مقامى است كه هر كس آن را مى‏پسندد ، و معلوم است كه همه وقتى مقامى را حمد مى‏كنند كه از آن خوششان بيايد ، و همه كس از آن منتفع گردد ، و به همين جهت آن را تفسير كرده‏اند به مقامى كه همه خلائق آن را حمد مى‏كنند ، و آن مقام شفاعت كبراى رسول خدا (صلي الله عليه و آله) است كه روز قيامت در آن مقام قرار مى‏گيرد ، و روايات وارده در تفسير اين آيه از طرق شيعه و سنى همه متفقند بر اين معنا.»

اين جمله از زيارت ، روشنگر آن است كه: اوّلًا: رسيدن به مقام محمود ، كه مقام محمّدى صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم است- براى غير معصوم (به قدر ظرفيّت هر شخص) ميسّر است، (هر چند نمى‏توان مانند رسول و امام شد).
ثانياً: اين مقام رفيع را از طريق توسّل به سيّدالشّهدا عليه‏السّلام مى‏توان به دست آورد.

باشد که بواسطه توسل به سالار شهيدان قدمي در اين مسير قرار گرفته باشيم.
مسابقه شماره10
سؤالات مسابقه امروز به نظر سنجی نشریه امسال اختصاص داشته و تمامی پاسخ های ارسالی صحیح خواهند بود. با انتخاب گزینه ها مطابق با نظرات خود ، ما را در بهبود آتی نشریه یاری کنید. لطفا پاسخ را به صورت یک عدد 5 رقمی به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز دهم:10) ، و گزینه هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
 سوال اول: به نظر شما کیفیت مطالب نشریه در چه سطحی بود ؟
1- خوب      2- متوسط       3- ضعیف
سؤال دوم: به نظر شما کیفیت طراحی نشریه در چه سطحی بود ؟
1- خوب      2- متوسط       3- ضعیف
سؤال سوم: به نظر شما کیفیت توزیع نشریه در چه سطحی بود ؟
1- خوب      2- متوسط       3- ضعیف
علاوه بر درج عدد 5 رقمی لطف کنید عنوان بهترین مطلب را نیز ارسال کنید. 
اسامی برندگان در روز 28 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.التماس دعا
� - فرازی از زیارت ناحیه مقدسه(عجل الله تعال فرجه الشریف) 


� - الامالی، طوسی، ص 183.


� - الجامع الضغیر، ج 2، ص 201.


� - وسائل الشيعه، ابواب موجبات الضّمان، باب9


�. فرهنگ جامع سخنان امام حسين(علیه السلام) ،ص:539


�. ترجمه الميزان، ج‏13، ص: 242


�.  برگرفته از کتاب فروغ شهادت،آيت الله شيخ علي سعادت�پرور. 





